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 حسين العطاس در باب دانش استعماري و دانش مستقل

  
  ١سيد فريد العطاس

  
  )١٥/١٢/١٤٠١ تاريخ پذيرش:، ١٥/١٠/١٤٠١دريافت:  (تاريخ

  
  چكيده

د شرقي ويژه مالاياي بريتانيا و هندورة اصلي تفكر العطاس را دوران استعمار، به
 ١٩٥٠عنوان يك دانشجو در دانشگاه آمستردام در دهة دهد. او بهمي هلند تشكيل

وسط ده تميلادي، اولين مقالة خود را دربارة مسئلة استعمار نوشت و مسائل ايجادش
خواهد  اختهاستعمار را به سه دسته تقسيم كرد. دستة سوم كه در اين مقاله به آن پرد

شده ل اخلاقي خلقشناختي و مسائروانشناسانه، شد، مشكلات غيرمادي، يعني جامعه
ه بتوسط استعمار است كه به نظر العطاس بيشتر صدمات استعمار از همين دسته 

حل براي جوامع تحت استعمار رسيده و همين حوزه است كه مانع رسيدن به راه
ار بسياري از مسائل اجتماعي شده است. در همين دوره بود كه العطاس نقش بسي

 شدةبگان در توسعه قائل شد. به عقيدة او نخبگان حاكم كه تربيتمهمي براي نخ
تند دوران استعمار هستند داراي كمبود يك نظام فكري يكپارچه بودند و نتوانس

كرد روي سنتزي ميان ميراث فرهنگي خود و تفكر غربي پيدا كنند. اين مقاله نگرش و
جود شرح بسترهاي مو شناسي واستعمارزدايانة العطاس را از منظر نظري، روش
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  مقدمه
ويژه مالاياي بريتانيا و هند شرقي هلند هاي اصلي تفكر العطاس را استعمار اروپايي، بهبخش

تن خود دربارة مسئلة استعمار را در حالي كه ). او اولين م٢٠١٠، ٢دادند (العطاستشكيل مي
). او مسائل ١٩٥٦يك دانشجوي كارشناسي ارشد در دانشگاه آمستردام بود نوشت (العطاس، 

بندي كرد. اول، مسائل مادي مانند كشاورزي، ارتباطات و برآمده از استعمار را به سه گروه دسته
سازي، ادارة سياسي و آموزش، و صنعتي مسكن. دوم، مسئلة سازماندهي مانند روابط اقتصادي

شناسانه و شناسانه، روانرفاه اجتماعي و غيره. سوم، مسائل غيرمادي كه به مسائل جامعه
اخلاقي برآمده از استعمار اشاره دارد. العطاس باور داشت كه بيشترين صدماتي كه استعمار به 

سوم است كه مانع رسيدن به  بار آورده در دستة سوم بوده و همچنين همين مشكلات دستة
 ).  ٩: ١٩٥٥حل براي مشكلات دستة اول و دوم شد (العطاس، راه

بعدها بود كه العطاس به ابعاد اقتصاد سياسي استعمار توجه كرد. طبيعت جامعة استعماري 
شد. همين ايده بعدها در اثر ساختارشكنانه و داري استعماري فهم ميبا مفهوم سرمايه

) به بحث گذاشته شد. در اين اثر، ١٩٧٧(العطاس،  ٣ افسانة بومي تنبلة او يعني زدايانابهام
هاي ايدئولوژي استعمار را دروني كرده نگراني دربارة نخبگان محلي و مقلد كه برخي جنبه

  داري استعماري تلفيق شد. بودند با ابعاد اقتصاد سياسي سرمايه
است كه در دوران استعمار به دنيا آمده و  اي از يك متفكر استعمارزداييالعطاس نمونه

 افسانة بومي تنبلاستقلال سياسي را تجربه كرده است. درست است كه او بيشتر به خاطر كتاب 
منتشر شد شهرت دارد، اما قبل از آن دربارة نقد ايدئولوژي و عملكرد استعماري در  ١٩٧٧كه در 

استعماري سنگاپور يعني توماس استمفورد رفلز قالب ارزيابي انتقادي فلسفة سياسي و بنيانگذار 
). هدف از اين مقاله شرح رويكرد استعمارزدايانة العطاس در ١٩٧١هم نوشته بود (العطاس، 

توماس استمفورد رفلز: روياپرداز نظريه، روش و بستر كاري اوست. به همين دليل دو اثر وي يعني 
ها و روش آن به بحث خواهم گذاشت و همچنين را از نظر تز افسانة بومي تنبلو  طلبيا اصلاح

دربارة بستري كه العطاس دانش استعماري را در آن درك كرده بود يعني امپرياليسم فكري و 
گيري يك سنت علوم ذهن اسير شرح خواهم داد. اين مقاله با فراخوان العطاس براي شكل

  ٤خواهد يافت.اجتماعي مستقل و بحث كوتاهي دربارة مكتب دانش مستقل پايان 
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  نقد دانش استعماري

 ٥پژوهي ريويزونيستياز آنچه ادوارد سعيد دانش است نمونة خوبي افسانة بومي تنبل
  دهد:سعيد در اين باره چنين توضيح ميخواند. گرا) مي(بازبين
 تارها وها، گفامر مهم سروكار داشتن مستقيم با فرهنگ متروپوليتن با استفاده از تكنيك«
رد (ادوا» ها قابل استفاده بودپژوهانه و انتقادي كه زماني تنها براي اروپايياي دانشهحربه

  ).٢٩٣: ١٩٩٣سعيد، 
  ست.بندي اثر او دربارة توماس استمفورد رفلز انمونة ديگر كار العطاس در اين دسته

ي نقدي از فلسفة او در زماني كه هيچ ارزيابي انتقاد ٦توماس استمفورد رفلزالعطاس در 
كند. العطاس هم فكر و هم عمل دربارة او در متون علمي سنگاپور انجام داده نشده بود، ارائه مي

او سكوت دانشمندان از نظر ايستد. اي عليه اروپامحوري ميكند و با آگاهي در نقطهاو را نقد مي
اي استعماري حتي با استاندارده رفلربرانگيز و عملكرد آزاردهندة در برابر فلسفة سياسي پرسش

العطاس تأكيد داشت كه خلأ رويكردي ). ٥١- ٥٠: ١٩٧١گرايي دور است (العطاس، هم از انسان
وجود داشته است كه بتواند سخنان رفلز را در بستر ايدئولوژي كلي امپرياليسم بريتانيا ـ كه 

بي كند هاي اصلي زندگي بود ـ ارزياها در تمامي جنبهدارانة كولونيمنفعتش تحول سرمايه
عنوان دلال تمدن غرب با فلسفة سياسي كه براساس ايدئولوژي العطاس از رفلز به). ٤٢(همان: 

 ). ٤٧، ٤٣ياد كرده است (همان:  ،امپرياليسم شكل گرفته

قوميتي نسبت به  ٧سودارينوعي زندگينامه نويسان به نظر العطاس مورخان بريتانيايي و 
گرا، طلب انسانرو و اصلاحعنوان يك دولتمرد پيشاندن رفلز بهها با نمايدادند. آنرفلز نشان مي

برانگيز او از پرداختن به تعصب قومي او نسبت به اجتماعات مختلف آسيايي و عملكرد پرسش
عنوان امور خوانده شد و مورد فسادي كه بعدها به ٨عنوان كشتار پالمبانگدر آنچه بعدها به

العطاس موفق شد هردو مورد را در بستر صحيح ماندند. خوانده شد، باز  ٩بانجارماسيان
  داري استعماري ببيند. امپرياليسم بريتانيا و ايدئولوژي سرمايه
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بازگرديم بايد خاطر نشان كرد كه وظيفة اصلي اين كتاب  افسانة بومي تنبلاگر بخواهيم به 
است و براي اين كار از در دنياي مالايي  ٢٠تا  ١٦برد اين افسانه از قرن ردرك سرچشمه و كا
شناسي دانش استفاده شده است. البته همين رويكرد به صورت تلويحي در رويكرد خاص جامعه

ظرفيت مطالعة رفلز هم وجود داشت. العطاس به اين درك رسيد كه افسانة كاهل بودن و بي
ژي بودن بوميان، بخشي اساسي از ايدئولوژي استعماري است كه در واقع همان ايدئولو

داري داري است. اين نظامي از باورها بوده كه براي توجيه اقتصاد سياسي نظم سرمايهسرمايه
 ).٢- ١: ١٩٧٧استعماري شكل گرفته بود (العطاس، 

داري است كه در آن داري استعماري شكلي از نظام سرمايهبنا به تعريف العطاس سرمايه
برندة اصلي شيوة ارجي بوده كه نفعدسترسي و كنترل سرمايه غالباً در دست يك قدرت خ

داري استعماري حاكميت غرب استعمارگر را . ايدئولوژي سرمايه)٢: ١٩٧٧(العطاس،  توليد است
كرد. اين ها، بلكه از طريق بدنام كردن مردمان بومي توجيه مينه فقط از طريق برتري تمدن آن

). در ٨- ٧شد (همان: ا شامل ميها رها، فرهنگ، جامعه و تاريخ آنبدنامي سيماشناسي آن
ها نگاه شود. عنوان انعكاسي از منافع استعماري آنديدگاه استعمارگر به استعمارشده بايد به

هاي ليبرال و هم براي مثال، العطاس به اين نكته توجه داشت كه در حالي كه هم هلندي
ند تأكيد داشتند، اما در گرا در قرن نوزدهم بر ترويج منافع استعماري هلهاي محافظههلندي

گراها كه بر اجراي نظام محافظه ).٦٢ها تفاوتي وجود داشت (همان: روش استثمار اقتصادي آن
ها براي كار آزاد مناسب ايفرهنگي مبني بر كار اجباري تأكيد داشتند، معتقد بودند كه جاوه

اعتقاد داشتند كه به كار آزاد سازي و سرماية اروپايي ها به صنعتينيستند. از طرف ديگر ليبرال
  ).٦٤گراها، درخواست تجديد نظر كردند (همان: ها برعكس محافظهنياز داشت. بنابراين آن

داري استعماري داري استعماري در توجيه منافع و شيوة سرمايهكاربرد ايدئولوژي سرمايه
ها ها بود. آناست. شاخصة كليدي اين ايدئولوژي بدنام كردن مردمان بومي و تاريخ آن

). ١١- ١٠، ٨هوش، كاهل، شرور و نامناسب براي حكمراني به تصوير كشيده شدند (همان: كم
جالب است كه اين قربانيان استعمار بودند كه مقصر نشان داده شدند و نه اربابان استعماري 

تعماري هاي حكومت اسها و استثمارگرانشان. دانشمندان و حكمرانان استعمار كه ايدئولوگآن
ها در قبال بوميان و غيراروپاييان اشاره كردند. عدالتي و قساوات اروپاييبودند به ندرت به بي

  ). ١٢شد (همان: طرفانه انجام ميپژوهشي عيني و بيها با نام دانشتمام اين
  

  
  شناسي دانشروش استدلال: رويكرد جامعه
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ين گرفت كه باورها و دكتركل مياز آنجا كه شيوة استدلال العطاس براساس اين فرض ش
گيرد، مي ها و بنابراين منافع آن موقعيت اجتماعي شكلافراد يك گروه از موقعيت اجتماعي آن

 س استدلال قياسي است. توان گفت كه رويكرد العطامي

ر شناسي دانش به اين نتيجه رسيده است كه مردم به تناسب جايگاه خود دجامعه
هاي مراتب قدرت و گروهفكري، محيط فرهنگي، سلسلهساختار طبقاتي، طبقة 

كنند. اين عوامل هاي متفاوتي نسبت به مسائل مختلف پيدا ميفرهنگي خود نگرش
ها و در بستر فضا و زمان و موقعيت نيز متفاوت است. در تاريخ انسان، كليشه

 هايهاي مشترك بوده است. شاخصهها از ويژگيتعصبات نسبت به ديگر گروه
ها و تعصبات بايد براي درك شمول اين كليشههاي جهانمشخص و شاخصه

  ). ٣٠- ٢٩ور منحصر بررسي شود (همان: تر اين پديده به طعميق
مورخان قرن نوزدهم كه نتوانستند ميان تفكر  ازماركس و انگلس  ١٠»نكوهش«العطاس به 

هد. اين پاراگراف ماركس و انگلس دكند و به آن ارجاع مياشاره مي ،و منافع پيوند برقرار كنند
 به شرح زير است:

چه كه ميان واقعيت و آن بود دار به خوبي قادردر حالي كه در زندگي روزمره دكان
ترين درك شود تفكيك برقرار كند، مورخان ما حتي به اين كوچكادعا مي
د كه ها هر دوره و عصر را جداگانه در نظر گرفتند و باور داشتناند. آننرسيده

و  هرآنچه در آن زمان دربارة خودش گفته شده و تصور شده درست است (ماركس
 ).٢٩، ١٠: ١٩٧٧به نقل از العطاس،  ٦٧: ١٩٧٠انگلس، 

نان داشد بهتر از تاريخدار فرق بين آنچه را بود و آنچه را ادعا ميمسئله اين است كه دكان
 دانست. مي

فع است. بود كه تفكر انعكاسي از منا ياسي استوارشناسي دانش بر اين فرض قرويكرد جامعه
ي تنبل افسانة بومكار گرفته شد بعدها در همين رويكرد كه در مطالعة رفلز توسط العطاس به

د كنند كه بورژوازي قصكومونيست اشاره ميحزب توسعه يافت. ماركس و انگلس در مانيفست 
 تصوير خودش بسازد: يي برگرفته ازداشت دنيا

اندازة وسايل ارتباطي، ازي با توسعة سريع همة ابزارهاي توليد، با تسهيل بيبورژو
مثابة كند. قيمت پايين كالاها بهها را متمدن ميها، حتي بربرترينِ آنهمة ملت

آيد و تنفر تجهيزات نظامي هستند كه با آن تمامي ديوارهاي چيني پايين مي
هاي در آيد. با اين كار تمامي ملتمي ها به اسارت درسرسختانة بربرها از خارجي

_______________________________________________________ 
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ها شوند و خود آن تمدنحال انقراض وادار به كار گرفتن شيوة توليد بورژوازي مي
شوند. به عبارت ديگر، دنيايي برگرفته از تصوير خودش توليد به بورژوازي تبديل مي

  )    ٣٨: ١٩٦٣كند. (ماركس و انگلس، مي
ياسي سشود و از اقتصاد يا با نگاه بورژوازي همگام ميبنابراين نگاه مردم نسبت به دن

روي  كنند. اين كاربرد ايدئولوژي را ازداري حمايت ايدئولوژيك ميامپرياليسم و سرمايه
 توان شناخت. شمارد، ميمشخصات آن، چنانچه العطاس برمي

دف، آن كند؛ ب) با اين هالف) يك نظم مشخص سياسي، اجتماعي و اقتصادي را توجيه مي
هاي اصلي در تناقض باشد مخدوش فرضبخش از واقعيت اجتماعي را كه ممكن است با پيش

شكل محتواي مانفيست فكري وجود دارد كه با محتواي پنهان آن متفاوت كند؛ ج) غالباً بهمي
كند؛ و) وقتي كه است؛ د) طبيعت آن اقتدارگرا است؛ ه) منافع يك گروه مشخص را دنبال مي

ها هايي كه بر آنكند و گروههايي كه نمايندگي مياشد، نوعي آگاهي غلط در بين گروهغالب ب
هاي خود را ممكن است از هر منبع، علم، دين، فرهنگ، اقتصاد كند؛ ز) ايدهغلبه دارد ايجاد مي

اي كه ميان هاي جدافتاده (در جامعهيا تاريخ استخراج كند؛ ح) از تضاد منافع ميان گروه
خيزد؛ ط) در آخر ايده/هاي آن تا حد هاي اجتماعي و كارگري شكاف وجود دارد) بر ميطبقه

  )١: ١٩٧٧پذيرد. (العطاس، زيادي از شيوة توليد در زمان و مكاني مشخص تأثير مي
شناسي دانش در دوران دانشجويي او در دانشگاه آمستردام آغاز شد. علاقة العطاس به جامعه

اي را دربارة گذار آن بود مقالهكه خودش پايه ١١»رواسلام پيش«به نام  او در يك نشرية ماهانه
). ٨-٧: ١٩٥٥شناسي دانش اشاره كرد (العطاس، نهايم منتشر و به رويكرد او دربارة جامعهاكارل م

براساس اين رويكرد، طبيعت انديشه بايد در بستر وضعيت اجتماعي فهم شود. دانش نتيجة صرف 
). ٣-٢: ١٩٦٣(منهايم،  بلكه برآيند جمعي فرايند زندگي اجتماعي استكوشش فردي نيست، 

هاي ارادي و عناصر غيرمنطقي در زندگي گروهي بر اين انديشه از ناخودآگاه جمعي، محركعلاوه
؛ ٤: ١٩٥٥(العطاس،  گيرددهند، تأثير ميكه لاية زيرين آگاهي و رفتار منطقي را تشكيل مي

عنوان جايگاه نهايم به سرچشمه و طبيعت دانش بهابه عبارت ديگر م. )٢٨، ٤: ١٩٣٦نهايم، ام
نگريست. روش او هايي داراي ناخودآگاه جمعي ميهاي گروهاجتماعي و همچنين منافع و انگيزه

ها يا نظم فكري از يك سو، و موقعيت تاريخي و اي از ايدهتلاش در برقراري ارتباط ميان مجموعه
). ٤٣، ١: ١٩٣٧ودآگاه جمعي آن گروه از سويي ديگر است (اسپاير، اجتماعي، عملكرد و ناخ

همين به رسميت شناختن اين پيوندهاست كه ماركس و انگلس را به نكوهش مورخان اروپا كه 
 شماردند وا داشت. ها را ارزشمند ميها و گزارشبيانيه

_______________________________________________________ 
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رايانه باشد. فهم مشخص گتواند كلي يا جزئي، ايدئولوژيك يا ايدئالعلاقه به اين مسئله مي
اي از ايدئولوژي به مخدوش كردن يا پنهان كردن واقعيت اشاره دارد. آگاهي و تلاش آگاهانه

شناسي منافع و براي اين كار وجود دارد. درواقع كاركرد آن شكل دادن به سطحي از روان
اي براي ههاي حرفعلايق است. مثال واضحي كه براي آن وجود دارد ادعادي پروپاگانديست

منظور ترويج صنعت ضدواكسن است. فهم كامل از ايدئولوژي به خطرناك نماياندن واكسن به
اشاره دارد، نه فقط ادعاهاي پراكنده كه با موقعيت اجتماعي ـ تاريخي  ١٢يك نظام كامل فكري

 كه كاركرد آن توجيه نوع خاصي از نظم است پيوند دارند. يك نمونه اين باور است كه برتري
ذاتي مردان بر زنان بايد اساس سازماندهي جامعه باشد. در فهم مشخص از ايدئولوژي، به منافع 
آگاهانه اشاره داريم، در حالي كه فهم كلي ايدئولوژي به تناظر ميان موقعيت اجتماعي و كليت 

 ).      ٥٠: ١٩٣٦نهايم، انظام فكري اشاره دارد (م

 اهايدئولوژي دئولوژيك و يوتوپيك تمايز قائل است.نهايم همچنين ميان دو شيوة تفكر ايام
 كنند اشاره دارد.هاي حاكم يا غالب كه با كمك آن نظم موجود را حفظ ميبه شيوة تفكر گروه

ه كهاي مشخصي اين گروه آنقدر منافعش به نظم يا شرايط حاكم وابسته است كه به واقعيت
اقعي ي، ناخوداگاهِ جمعي شرايط ون شرايطكرد توجهي نداشت. در چنيغلبه آن را تضعيف مي

فظ حپوشاند و بر اين اساس نظم موجود را جامعه را هم براي خودش و هم براي ديگران مي
 شده اشاره دارد. طرف مغلوب آنقدر منافعش بهكند. اما يوتوپيا به شيوة فكري طرف مغلوبمي

را  هايي از شرايط موجودنبهنابودي نظم و شرايط حاكم وابسته است كه ممكن است تنها ج
ها قادر نيستند كه شرايط موجود جامعه را درنتيجه آن كند.ببيند كه حاكميت را نفي مي

ي يط واقعشرا درست تشخيص دهند. اينجا، ناخودآگاه ِجمعي با نوعي بازنمايي رؤياپردازانه از
ان آينده همگام نيست) پنهبراي  انداز يوتوپياهاي مشخصي از آن را (كه با چشمجامعه كه جنبه

به  مانهايمة العطاس از اين رويكرد ). استفاد٣٦: ١٩٣٦، مانهايمشود (كند، هدايت ميمي
  حدود بود. مداري استعماري ويژه ايدئولوژي سرمايهايدئولوژي و به

 
 امپرياليسم فكري و ذهن اسير

دئولوژي استعماري كرد، بلكه در اي افسانة بومي تنبلتنها اذهان را متوجه كاربرد العطاس نه
تنها در سازي آن توسط مردم محلي نيز پرداخت. او معتقد است دانش استعماري نهبه دروني

گان نيز تأثير گذاشت.  توجيه نظم استعماري نقش داشت، بلكه بر جمعيت بومي و استعمارشده
ميان بلكه شود. نمي محدود ،اند ايدئولوژي به گروهي كه آن را آغاز كرده«گويد: العطاس مي

_______________________________________________________ 
١٢. Weltanschauung 
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اند به مغلوب شده ،سازي شده استتوسط نظامي كه ايدئولوژي در آن منطقي ،كساني كه
). اين نكته ما را به سمت مفهوم ذهن ١٦٨، ١٣٢: ١٩٧٧(العطاس، » شوداشتراك گذاشته مي

ند را ككه بستر رواني و ساختاري كه دانش استعماري در آن كار مي ،اسير و امپرياليسم فكري
 برد. سازد، ميمي

ه در اقتباس ايدئولوژي استعمارگر توسط استعمارشده بيانگر حضور ذهن اسير است ك
  اند.ساختار امپرياليسم فكري وجود دارد. هردو مفهوم در تفكر العطاس بروز داشته

داري در توليدات فرهنگي ازجمله علوم اجتماعي و بخشي از توجيه ايدئولوژيك سرمايه
كه اين اتفاق بيفتد، نظام دانش بومي و محلي اجتماعات مختلف ي نهفته است. براي اينانسان

و  ١٣داري برانداخته شود. گروسفوگلبايد نابود شود و در آخر توسط استعمار و سرمايه
هاي نامند كه به معناي نابودي نظاميا قتل دانش مي ١٥كشياين فرايند را معرفت ١٤سانتوس

). ١٥٣، ٩٢: ٢٠١٤؛ سانتوس، ٢٠١٣غيرغربي است (گروسفوگل،  هايدانش و گفتمان
پاك كردن دانش ه كشي كه بگروسفوگل در بسط اين مفهوم به چند واقعة تاريخي معرفت

داري استعماري در ميان بيني همگان با منافع سرمايهبومي و محلي و درنتيجه خلق يك جهان
هاي دانش غالب در آسيا، آفريقا ه نابودي نظامكشي بكند. معرفتاشاره مي ،بوميان كمك كردند

)، و به ٢٠١٣داري و استعمار اشاره دارد (گروسفوگل، و آمريكاي لاتين قبل از گسترش سرمايه
  مستحكم شدن ايدة امپرياليسم فكري و حضور ذهن اسير كمك كرده است.  

ليسم آكادميك مطرح هايي بود كه دربارة امپريااز اولين بحث ١٦سمينارنشرية  ١٩٦٨شمارة 
فرايندي «كند: گونه تعريف مياستعمار علمي را اين ١٧شد. يك سال قبل از آن جان گالتونگ

» كه در آن مركز ثقل اكتساب دانش دربارة يك ملت در مكاني خارج از آن ملت قرار دارد
 ).١٩٦٧(گالتونگ، 

سيد حسين العطاس  امپرياليسم فكري و مفهوم نزديك به آن يعني ذهن اسير بعدها توسط
). امپرياليسم فكري از اين جهت كه به ٢٠٠٠، ١٩٧٤ ،١٩٧٢سازي شدند (العطاس، مفهوم

پردازد، متشابه با ) مي٢٤: ٢٠٠٠(العطاس، » اشغلبة يك گروه بر ديگري در جهان فكري«
تر اعمال امپرياليسم اقتصادي و سياسي است. امپرياليسم فكري در دوران استعمار مستقيم

_______________________________________________________ 
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شد. امروز امپرياليسم فكري بيشتر به كنترل و اثرگذاري غرب بر جريان دانش علمي يم
اجتماعي اشاره دارد تا به مالكيت و كنترل نهادهاي آكادميك. قطعاً اين شكل از هژموني 

توسط غلبة استعماري غرب تحميل نشده بود، بلكه با ميل و اشتياق و اعتماد به نفس توسط «
ريزان قلمروهاي پيشين استعماري و حتي در برخي موارد كشورهاي مهدانشمندان و برنا

 ). ٢٤، ٨- ٧(همان: » مستقل پذيرفته شده بود

ي سياس وامپرياليسم فكري هم به نقش پژوهش و دانش در خدمت به امپرياليسم اقتصادي 
ه بر وغلبة يك گر«كند و هم به ساختاري مشابه امپرياليسم اقتصادي و سياسي كه اشاره مي

 و) است. روابطي استعماري در دنياي علوم انساني ٢٤(همان: » اشديگري در جهان فكري
  المللي است. اجتماعي وجود دارد كه موازي با روابط دنياي اقتصاد سياسي بين

 دارس،از اين نظر امپرياليسم فكري در دوران استعمار و با ايجاد كنترل مستقيم م
دليل  لك مستعمره آغاز شد. به اينبه دست قدرت استعماري در مماها ها و انتشاراتدانشگاه

فكري  شيوة ساختار سياسي و اقتصادي امپرياليسم نوعي ساختاري موازي دربارة«اين ايده كه 
دقيق و درست است. اين ساختار موازي شش مشخصة » وجود آوردانقياددرآمده بهمردم تحت

 رنگي (با جماعت)، نقش ثانوية دانشمندان وماصلي دارد كه شامل استثمار، كفالت، ه
سازي، و استعداد فرودست دانشمندانِ كشور سازي مأموريت متمدنروشنفكران غالب، منطقي

  .)٢٤- ٧شود (همان: خانه (استعمارشده) در زمينة تخصص در مطالعة كشور تحت استعمار مي
ري تحت د. اگر قدرت استعماكنمل ميشكل غيرمستقيم عامروز امپرياليسم فكري بيشتر به

ها يهاي سياسي، توليد و بازاريابي كالاهاي كولونتوانست بر نظاماقتصاد سياسي امپرياليسم مي
هاي انكبالمللي، قدرت كنترل داشته باشد، امروز اين كنترل غيرمستقيم از طريق قوانين بين

هاي سِّري و نامشروع لياتهاي بزرگ و عميد دخالت نظامي توسط قدرتپيكر تجاري، تهدغول
توان گفت كه در دورة پسااستعماري شود. همچنين، ميهاي پيشرفته اعمال ميتوسط دولت

نوپولي ي موآنچه داريم بيشتر نئوامپرياليسم فكري و نئواستعمار فكري است، تا حدي كه نوع
   است.غربي بر طبيعت و جريان دانش علمي اجتماعي و حتي استقلال سياسي محقق شده 

شد، امروز اگر در گذشته استعماري امپرياليسم فكري از طريق قدرت استعماري حفظ مي
شود. نظرية وابستگي نئواستعمار آكادميك تحت شرايط وابستكي آكادميك حفظ مي

نظرية وابستگي وضعيت جهاني علوم اجتماعي است. در اين نظريه وابستگي  ١آكادميك
شود كه در آن توليد دانش اجتماعات مشخصي از يف ميعنوان وضعيتي تعرآكادميك به

افتد كه در دانشمندان تحت تأثير توسعه و رشد دانش اجتماعات ديگري از دانشمندان اتفاق مي

_______________________________________________________ 
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برهمبستگي ميان دو يا چند اجتماع آكادميك  اين شرايط اولي سوژة دومي است. سپس روابط
ي دانش طوري فرض شده كه كه برخي و همچنين ميان اين اجتماعات و انتقالات جهان

هستند) بتوانند تحت معيارهاي  ١هاي دانشها كه در جايگاه قدرتاجتماعات علمي (آن
مشخصي از توسعه و پيشرفت گسترش پيدا كنند، درحالي كه ديگري اجتماعات علمي (مانند 

باشند كه دهندة اين گسترش اجتماعات علمي جوامع در حال توسعه) تنها بتوانند انعكاس
  ٢درواقع معمولاً حتي براساس همان معيارها تأثيرات منفي بر توسعه و پيشرفت خودشان دارد.

هاي ) وابستگي در رسانه٢ها؛ ) وابستگي ايده١ابعاد وابستگي آكادميك به شرح زير است: 
) ٥هاي پژوهشي و تدريس؛ ) وابستگي در حمايت٤) وابستگي در فناوري آموزش؛ ٣ها؛ ايده

تگي ) وابس٧) وابستگي در به رسميت شناخته شدن؛ ٦گذاري در آموزش؛ وابستگي در سرمايه
) وابستگي در مطالبة دانشمندان ٨هاي دانش؛ و در به رسميت شناخته شدن در قدرت

هايشان دليل مهارتهاي دانش بهبراي قرار گرفتن در ميان قدرت» جهان سوم«اجتماعي 
 ).٢٠٠٦(العطاس، 

عنوان غلبة آموزش و پژوهش علم اجتماعي ها، وابستگي آكادميك بايد بهيدهدر سطح ا
سازي شده است. ذهن اسير توسط ذهن اسير ديده شود. اين پديده توسط العطاس مفهوم

شناختي وابستگي آكادميك است كه در آن دانشمند وابسته درواقع درواقع بُعد روان
هاي علوم اجتماعي است. هاي قدرتيدهوش و اكنندة منفعل دستور كار پژوهش، ردريافت

ذهن غيرانتقادي و مقلد كه تحت غلبة مرجعي «كند: گونه تعريف ميالعطاس ذهن اسير را اين
: ١٩٧٤(العطاس، » خارجي قرار دارد و شيوة فكري آن از رويكرد مستقل منحرف شده است

 وجوه غيرانتقادي تمامي ). مرجع خارجي علوم اجتماعي و انساني غربي است و تقليد٦٩٢
بخشي، توصيف، توضيح و سازي، تحليل، كليتفعاليت علمي ازجمله انتخاب پرسش، مفهوم

 ).٦٠٣: ٢٠٠٣شود (العطاس، تفسير را شامل مي
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١. Knowledge powers 
٢. see Philip G. Altbach, “Literary Colonialism: Books in the Third World,” Harvard 

Educational Review 45 (1975): 226-236; Philip G. Altbach, “Servitude of the 
Mind? Education, Dependency, and Neocolonialism,” Teachers College Record 79, 
no. 2 (1977); Garreau, “The Multinational Version of Social Science”; Frederick H. 
Garreau, “Another Type of Third World Dependency: The Social Sciences,” 
International Sociology 3, no. 2 (1988); Syed Farid Alatas, “Academic Dependency 
and the Global Division of Labour in the Social Sciences”, Current Sociology 51, 
no. 6 (2003). 



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...
 

١٣  

هاي جديد، و طرح پرسش توان به عدم توانايي در خلاقيتهاي ذهن اسير مياز شاخصه
ومي نام تكرانه، و بيگانگي از مسائل اصلي جامعة بهاي تحليل مبكارگيري روشناتواني در به

ا غربي ر دگانبرد. ذهن اسير تقريباً در علوم غربي كامل تربيت شده است، متون و آثار نويسن
ز ستفاده اخواند و توسط معلمان غربي تربيت يافته است و در اين مورد حضور در غرب و يا امي

ن در مچنيي بومي تفاوتي ندارد. اسيري ذهنيت همتون موجود و قابل دسترس در مراكز آموزش
شود. همچنين، در تمامي متون نظري و آثار ها ديده ميگذاريمطرح شدن راهكارها و سياست

 توان رد پاي آن را ديد. تجربي مي

  
 مكتب دانش مستقل

به  باشد.نامپرياليسم فكري ممكن است با وابستگي آكادميك و ذهن اسير همراه باشد يا 
ابستگي وويژه از نظر ارت ديگر، دانشمندان جنوب كه تحت تأثير امپرياليسم فكري هستند بهعب

 پردازي ممكن است داراي ذهن اسير و وابستگي آكادميك بشوند. براي العطاسدر نظريه
قل تا اندازي واژگوني وابستگي آكادميك به اين بستگي دارد كه سنت علوم اجتماعي مستچشم

 جهاني ظهور كند. چه حد در جنوب 

ارتباط ميان «دربارة نياز به سنت علوم اجتماعي مستقل به معني  ١٩٧٩العطاس در سال 
) نوشته بود. اين امر نيازمند ٢٦٥: ١٩٧٩(العطاس، » پژوهش اجتماعي و مسائل مختص به آسيا

) بود. منظور العطاس از اين گفته توجه ٢٦٨(همان: » هاي مشخص منطقهويژگي«تشخيص 
) ١٥٠: ٢٠٠٢ها نبود. (العطاس، هاي درخور براي آنف به مسائل محلي و استفاده از روشصر

) تشخيص و رسيدگي ١آيند را داشته باشد: هايي كه در ادامه مييك سنت مستقل بايد ويژگي
هاي معين؛ ) به رسميت شناختن پديده٣هاي مشخص؛ كارگيري روش) به٢؛ ١به مسائل معين

 ). ١٥١هاي دانش (همان، ) ارتباط با ديگر شاخه٥ديد؛ ) خلق مفاهيم ج٤

دهد كه به نظر او بايد انواع دانش مورد نياز براي توسعة سنت علوم العطاس اينطور ادامه مي
) دانش ٢) دانش بنيادي؛ ١شوند: اجتماعي مستقل مشخص شود. اين انواع شامل موارد زير مي

اي. دانش بنيادي به آن نوع دانش دربارة عه) دانش توس٤؛ ٣) دانش واكنشي٣؛ ٢تلفيقي
هاي زندگي اجتماعي اشاره دارد. دانش ها، ديدن و ديگر جنبههاي آنبنيادهاي جوامع، فرهنگ

بخشد. دانش واكنشي براي واكنش دادن به كند و استحكام ميتلفيقي اين بنيادها را تلفيق مي

_______________________________________________________ 
١. definite 
٢. consolidative knowledge 
٣. reactive knowledge 
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گيرند مورد نياز است و در آخر دانش كم ميهايي كه اساس زندگي اجتماعي را دستايده
ها لازم است. اين اي براي رسيدن به صلح، عدالت، رفاه و درك صحيح از زندگي انسانتوسعه

: ٢٠٠٢كنندة اهداف يك سنت علوم اجتماعي مستقل هستند (العطاس، انواع دانش دلالت
ورزيدن از ايدة  ). العطاس در توسعة چنين سنتي عليه تأثير نيهيليسم كه غفلت١٥٤- ١٥٣

 ).١٥٤دهد (همان: مثلاً در انتخاب موضوعات است هشدار مي» اهميت داشتن«

العطاس در جاهاي ديگر دربارة سنتي مستقل كه تنها از وجود يك آگاهي از نياز رها شدن 
از غلبة يك سنت فكري هژمونيك خارجي مانند قدرت استعماري پيشين برخواهد خواست 

اي مبارز بود. او عنصر مبارزه در ). العطاس داراي روحيه١٠: ٢٠٠٦س، كند (العطاصحبت مي
شناخت. او به  كرد به ميزان كافي در آسيا توسعه نيافته به رسميت ميعلم را كه احساس مي

ها و جويانة علوم اجتماعي در مخالفت با امپرياليسم و ذهن اسير و تصحيح غلطنقش مبارزه
 ). ١٥٥: ٢٠٠٢اس، ها باور داشت (العطسفسطه

قرن پيش ابن خلدون علم جديدي را كشف و آن را علم جامعة انساني  ٦حدود 
 الاجتماع الانساني) ناميد. او در اين باره نوشت:(علم

باشد كه بعدها دانشمندان به كمك هدية خداوندي يك ذهن مستدل و دانشي ناب 
طن مسائل راه پيدا كنند. فردي بتوانند با جزئيات بيشتر از آنچه ما انجام داديم به ب

كند وظيفه ندارد تمامي مسائل و مشكلات را كه يك ديسيپلين جديد را خلق مي
ها ارتباط بگيرد. وظيفة او مشخص كردن موضوع ديسيپلين و برشمارد و با آن

ها به مرور اين هاي مختلف آن و بحث دربارة آن است. بعدها جانشينان آنشاخه
كنند تا جايي كه ديسيپلين كاملاً دهند و مسائل بيشتر اضافه مييمسير را ادامه م

 ).٤٨١: ١٩٥٨ارائه شود (ابن خلدون، 

 افزايد: دهد و در ادامه اين چنين ميالعطاس به اين پاراگراف ابن خلدون ارجاع مي

شناسي المللي جامعهامكان دارد با انتقال اين پيام از ابن خلدون به انجمن بين
شناختي شناسي نشستي هم به خلق سنت جامعهكنم در كنگرة جهاني جامعه درخواست

شناسان را به اين نياز بسيار مهم در مستقل اختصاص داده شود؟ اين كار توجه جامعه
 ). ١٧- ١٦: ٢٠٠٦شناسي جلب خواهد كرد (العطاس، توسعة جامعه

سنتي را در رشتة مطالعات شناسان، العطاس خود نيز چنين در كنار اين فراخوان به جامعه
هاي جايگزين مالايي آغاز كرده بود. دپارتمان مطالعات مالايي دانشگاه سنگاپور در خلق گفتمان

توسط العطاس  ١٩٦٧شناسي و اروپامحوري سابقه دارد. اين دپارتمان در سال براي شرق
شناسي ي به جامعهتأسيس شد و دو دهه نيز توسط وي اداره شد. در اين دوران، رويكرد متمايز
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عنوان استاد و ديگر علوم اجتماعي ظهور كرد و بر دانشجوياني كه آنجا آموزش ديدند و بعدها به
عنوان يك حوزة سيستماتيك مطالعات مالايي به ١به دپارتمان بازگشتند تأثير گذاشت.

د. نور گذاري شمطالعاتي در علوم اجتماعي با رويكردي متمايز و بديع توسط العطاس پايه
 گويد: عايشه در ارزيابي كامل خود از اين موضوع مي

در دوران استعمار و ها برخلاف رويكرد غالب ضد علوم اجتماعي كه بازنمايي مالايي
داد، مطالعات مالايي ظهور يك بدنه دانش سيستماتيك را پس از آن را شكل مي

ا هم از علوم اجتماعي ها رطور خلاقانه رويكردها، مفاهيم و روششاهد بود كه به
كرد و مسائل مربوط به هاي روشنفكري بومي انتخاب و تلفيق ميغربي و هم سنت

كرد. تزها و داد و دربارة آن پرسش مطرح ميها را تشخيص ميمالايي
هايي كه توسط دانشجويان و كارمندان آكادميك در اين مدت توليد شدند مونوگراف

كه نه فقط به منافع افراد صاحب قدرت  هاي بديعي را مطرح كردندپرسش
هاي جوامع مالايي و آسيايي ها و چالشتر به دغدغهصورت كليپرداخت، بلكه بهمي

كه در حال تجربة تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي و فرايندهاي 
     ٢پرداخت.توسعه بودند مي

توان به پژوهش رد. براي نمونه ميچنين رويكردي پيش از همه در نوشتار العطاس ظهور ك
) ١٩٧١شناسانه ايدئولوژي استعماري با تمركز بر فلسفة سياسي رفلز (العطاس، تاريخي و جامعه

و نقد او به امپرياليسم  ٣)١٩٧٧ها (العطاس،ها و فيليپينيايها، جاوهو افسانه كاهل بودن مالايي
دهي به يك سنت مستقل علوم اجتماعي كل) و البته فراخوان او براي ش١٩٦٩فكري (العطاس، 

  ). ١٩٧٩، ١٩٨١در آسيا اشاره كرد (العطاس، 
اند. از اين برخي از دانشجويان العطاس همسو با يك سنت علوم اجتماعي مستقل نوشته

اشاره كرد. كارهاي او دربارة بررسي دوبارة مفهوم قهرمان  ٤توان به شهرالدين معروفها مينمونه
ي، مطالعة انتقادي ايدة مالايي دربارة توسعه (كه در آن طبيعت ايدئولوژيك آنچه در سنت مالاي

پردازانة او دربارة رو قبول دارد)، و رويكرد نو و نظريههاي پيشعنوان ايدهدانش جريان اصلي به
) اشاره كرد. از كارهاي ١٩٩٢، ١٩٨٩، ١٩٨٤سنت و مدرنيزاسيون در جهان مالايي (شهرالدين، 

_______________________________________________________ 
  .٢٠١٨جولاي،  ١٨وگوي شخصي با نور عايشه عبدالرحمان، . گفت ١
  .٢٠١٨جولاي  ٢٨وگوي شخصي با نور عايشه عبدالرحمان، . گفت ٢

٣.Vid: Masturah Alatas, “Four decades of a Malay myth”, The New Mandala January 

٢٠١٧ ,٢٣.  
http://www.newmandala.org/four-decades-malay-myth/  [accessed August 2, 2018]. 
٤. Shaharuddin Maaruf 
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ها را در حفظ منافع نخبگان كه نقش افسانه ٥توان به اثر انتقادي شريفه مزنه سيد عمريديگر م
) اشاره كرد. ازهر ابراهيم، دانشمند نسل سومي مطالعات ١٩٩٣كند (شريفه، فئودال بررسي مي

هاي شاياني كرده است. ازهر با دقت شناسي در مطالعة جهان مالايي كمكمالايي، به نقد شرق
رفتند شناسي را كه در مطالعة تاريخ، جامعه و ادبيات مالايي به كار مياي اصلي شرقهشاخه

). دانشمند ديگر مطالعات مالايي در سنگاپور ٢٠١٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٢ترسيم كرد (ازهر، 
 ).١٩٧١تام سونگ چي بود كه دربارة مسئلة استعمار فكري نوشت (تام سونگ، 

در دانشكدة مطالعات مالايي دانشگاه سنگاپور  ١٩٦٧سال  توان گفت اين رويكرد كه درمي
گذاري شد. رويكردي استعمارزدايانه بود كه با تأثيري كه العطاس بر آن داشت آثار نسل پايه

كردند هم تحت تأثير قرار داد. براي مثال عايشه دوم و سوم دانشمنداني را كه او را دنبال مي
س پيشين دانشكدة مطالعات مالايي را درنظر بگيريد. او عبدالرحمان، دانشجوي العطاس و رئي

ها علاقه دارد. او در رويكرد هاي ديني مالاييدر حوزة حقوق مسلمانان تخصص و به خاستگاه
رسميت فراتر از اين به ٦خود به تصوير استعماري از حقوق، دين و فرهنگ مالايي توجه دارد.

هاي استعماري شود خاستگاهسااستعمار كه باعث ميشناختن استمرار ميان دوران استعمار و پ
سازي شود نيز در اين رويكرد اهميت دارد. چنانكه ها درونيها توسط خود مالاييتصوير مالايي

شود. همچنين ويژگي برجستة رويكرد مطالعات اين تصوير در دوران استقلال نيز ديده مي
ها فقط استعمار مقصر نبود، بلكه مالايي مالايي اين موضع بود كه در ساخت سوگيري دربارة

داري استعماري و ها را دروني كردند، بلكه از سرمايهتنها اين سوگيريطبقة حاكم مالايي نه
). اين رويكرد بعدها ١٦٣-١٥٩: ١٩٧٧بردند (العطاس، ها نفع ميبخشي از استثمار مالايي

بوده و بر نقش و تأثير  ٧گراها فرهنگها و مسائل آنمشخص كرد كه تفكر غالب دربارة مالايي
). نور عايشه رويكرد ٤٧٩: ٢٠٠٧باور دارد (نور عايشه، اسلام تأكيد اضافي غيرتاريخي و ذات

  كند: گونه تعريف ميگرا را اينفرهنگ
شود كه در آن زاوية ديد و روش تحقيق علوم اين رويكرد به شيوة تفكري گفته مي

روند به شدت غفلت شده است. اگرچه كار ميو جامعه به اجتماعي كه براي درك فرهنگ
كنند، مسئلة گراها ضدفرهنگ نيستند و نقش آن را در تعريف اجتماعات انكار نميفرهنگ

اي از معيارهاي باوري در فرهنگ است؛ به اين معني كه دستهها به ذاتاصلي در گرايش آن

_______________________________________________________ 
٥. Sharifah Maznah Syed Omar 
٦. Vid:Colonial Image of Malay Adat Laws: A Critical Appraissal of Studies on Adat 

Law in the Malay Peninsula during the Colonial Era and Some Continuities 
(Leiden: Brill, 2006). 
٧. culturalist 
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سازند كه اين ن هويتي مشترك را مياستاتيك، هژمون و مشترك مانند زبان، نژاد و دي
بيش از لحاظ معنا و فرم در يك وكنند. اين هويت كمها يك اجتماع را تعريف ميويژگي

  ). ١١١: ٢٠٠٩و  ٣٣٧: ٢٠١٣زمان مشخص ثابت و پايدار است (نور عايشه، 
 گرا اين تمايل وجود دارد كه اجتماعات ايزوله و استاتيك و مصون ازدر رويكرد فرهنگ

(نور  هاي علوم اجتماعي هستند ديده شوندها و موادي كه اغلب سوژة كاوشتنوع تأثير ايده
گرا . درواقع نور عايشه بر اين امر تأكيد داشت كه رويكرد فرهنگ)٨- ٣٣٧: ٢٠١٣عايشه، 

). اين ٣٣٩شناسي است كه از دوران استعمار به ارث رسيده است (همان: بازمانده از تفكر شرق
شناختي را در دهنده است كه تفكر استعماري و شرقباور و تقليلادامة تفكر ذاترويكرد 

گذشته شكل داده، به دوران پسااستعمار رسيده و توسط دولت پسااستعماري و كنشگران 
    ٨سازي شده است.جامعه دروني

هاي تفكر را در يك حيطة هاي غالب و شيوهوظيفة نقد و بازسازي اين است كه سوگيري
شناسانه بررسي كنند و سپس اثر اين سوگيري را بر زندگي واقعي طور جامعهمشخص زندگي به

شناسي دانش است و ). چنين رويكردي برآمده از جامعه٢٠٠٤مردم ارزيابي كنند (نور عايشه، 
  گيرد.) الهام مي١٩٨٦نهايم (ابر العطاس از آثار معلاوه 

همش كه بر توليد دانش در مصر و مالزي متمركز بود در مطالعة تطبيقي بسيار م ٩مونا اباذه
العطاس نتوانست مكتب خودش را در باب پژوهش تجربي چه در مالزي و «دهد كه پيشنهاد مي

چه در سنگاپور خلق كند. او نتوانست نسلي از دانشجويان را تربيت كند كه بتوانند مطالعات 
 ). ٢٠٠٢(اباذه، » ندشناختي در جوامع جنوب شرقي آسيا انجام دهجامعه

 كند: گونه اشاره مياين» سنت العطاس«به  ١٠از سوي ديگر جان نري

روي مرحوم سيد حسين العطاس شروع شد. خط دانشمندان نخبة مالزيايي با پيش
عنوان منبع الهامي براي دنبال كردن اين سنت پرسشگري استفاده به ١١توانيم از ريزالمي

شروع شد، با چاندرا مظفر،  افسانة بومي تنبلو ساختارشكنانة كنيم كه با اثر تأثيرگذار 
بنيانگذار گروه مالزيايي، اصلاحات اجتماعي در سالگرد مرگ ريزال ادامه دهيم و به بحث 

 ١٢»مفهوم قهرمان در جامعة مالايي«شجاعانه، كه ناعادلانه مورد غفلت قرار گرفته است، 

_______________________________________________________ 
  .٢٠١٨جولاي،  ٢٨وگوي شخصي با نور عايشه عبدالرحمان، . گفت ٨

٩. Abaza 
١٠. John Nery 

١١ .Rizal گراي فيليپيني و قهرمان ملي در دوران استعمار اسپانيا. : مبارز ملي  
١٢. the concept of a hero in Malay society 
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١٨ 

دهد، تا نشخوار دقيق فريش هرمان ايدئال قرار ميعنوان يكي از سه قبرسيم كه ريزال را به
هاي دربارة ريزال، و البته اثر مهم و پيشگامانة سيد فريد العطاس دربارة گفتمان ١٣آ. نور

عنوان نمونة كامل سنت العطاس يك عنوان بازپرس و هم بهجايگزين دربارة ريزال هم به
  ).       ٢٠١٢خط زنده است (نري، 

  
 سير آيندهگيري و منتيجه

هاي او براي شكلگيري اگرچه العطاس شخصاً دربارة يك مكتب فكري صحبت نكرد، اما ايده
توان گفت چنين سنت علوم اجتماعي مستقل بر روي دانشمندان دو نسل تأثير گذاشت و مي

مكتبي شكل گرفت. دانشمندان و نويسندگاني از اندونزي، مالزي و سنگاپور مانند چاندرا 
، سيد فريد ١٧، نور عايشه عبدالرحمان١٦، ون زواوي ابراهيم١٥رالدين معروف، شه١٤مظفر

، ٢٢، محمد عمران محمد طيب٢١، تئو لي كن٢٠، ازهر ابراهيم١٩، نورشهريل سعات١٨العطاس
همة اعضاي اين سنت مستقل علوم اجتماعي در  ٢٤و اوكي پوسپا مداسري ٢٣پرادانا بوي زوليان

كه بازنماي مكتب دانش مستقل هستند. دانشمندان توان گفت هاي مختلف هستند و ميرشته
ها و نامههاي خود، پايانجوان نسل سومي جهان مالايي اين سنت انتقادي را در پژوهش

برند. مكتب دانش مستقل به احتمال زياد تنها مكتب فكري در علوم كار ميهاي ديگر بهپروژه
    ٢٥انساني است كه در جهان مالايي ظهور كرده است.

_______________________________________________________ 
١٣. Farish A. Noor 
١٤. Chandra Muzaffar 
١٥. Shaharuddin Maaruf 
١٦. Wan Zawawi Ibrahim 
١٧. Noor Aisha Abdul Rahman 
١٨. Syed Farid Alatas 
١٩. Norshahril Saat 
٢٠. Azhar Ibrahim 
٢١. Teo Lee Ken 
٢٢. Mohamed Imran Mohamed Taib 
٢٣. Pradana Boy Zulian 
٢٤. Okky Puspa Madasari 
٢٥. Syed Imad Alatas, “Thoughts of the Late Syed Hussein Alatas”, Free Malaysia 

Today, January 7, 2021. For another discussion on Alatas and autonomous 
knowledge see Joao Marcelo Maia. “History of Sociology and the Quest for 
Intellectual Autonomy in the Global South: The Cases of Alberto Guerreiro Ramos 



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...
 

١٩  

  
  منابع

Abaza, M. (2002) Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: 
Shifting Worlds, London: RoutledgeCurzon.  

Academic Colonialism: a symposium on the influences which destroy 
intellectual independence (1968) Seminar 112  

Alatas, S. F. (2003) “Academic Dependency and the Global Division of 
Labour in the Social Sciences”, Current Sociology, No. 51(6): 599-6١٣. 

Alatas, S. F. (2006) Alternative Discourses in Asian Social Science: 
Responses to Eurocentrism, New Delhi: Sage. 

Alatas, S.H. (1955) “Some Fundamental Problems of Colonialism”, Eastern 
World, 9-10. 

Alatas, S.H. (1955) “Karl Mannheim (1894 – 1٩٤٧)”,                  , 
No. 7-8(1): 4-5. 

Alatas, S.H. (1969) “Academic Imperialism”, Lecture delivered to the 
History Society, University of Singapore, 26 September 1969. 

Alatas, S.H. (1971) Thomas Stamford Raffles 1781-1826: schemer or 
reformer, Sydney: Angus & Robertson.  

Alatas, S.H. (1972) “The Captive Mind in Development Studies’, 
International Social Science Journal, No. 34 (2): 9–25. 

Alatas, S.H. (1974) “The Captive Mind and Creative Development”, 
International Social Science Journal, No. 36(4): 691–699.  

Alatas, S.H. (١٩٧٧) The Myth of the Lazy Native: A study of the image of the 

Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its 
function in the ideology of colonial capitalism, London: Frank Cass. 

Alatas, S.H. (١٩٧٩) “Towards an Asian social science tradition”, New Quest, 

No. 17: 265-269. 

Alatas, S.H. (١٩٨١) “Social aspects of endogenous intellectual creativity: the 

problem of obstacles – guidelines for research”, in Intellectual creativity 
in endogenous culture, eds. A. Abdel-Malek & A. N. Pandeya, Tokyo: 
United Nations University. 

Alatas, S.H. (2000) “Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and 
Problems”, Southeast Asian Journal of Social Science, No. 28(2): 23-45. 

                                                                                                                                               
and Syed Hussein Alatas”, Current Sociology 62, 7 (2014): 1097-1115. See also 
Moosavi, “Decolonising Criminology”. 

 



 ١٤٠١ پاييز، ٣ة شمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٢٠ 

Alatas, S.H. (2002) “The Development of an Autonomous Social Science 
Tradition in Asia: Problems and Prospects”, Asian Journal of Social 
Science, No.30(1): 150 – 157. 

Alatas, S.H. (٢٠٠٦) “The Autonomous, the Universal and the Future of 

Sociology”, Current Sociology, No.٢٣–٧ :٥٤. 
Alatas, S. I. (٢٠٢١) “Thoughts of the Late Syed Hussein Alatas”, Free 

Malaysia Today, January 7. 
Alatas, M. (2010) The Life in the Writing - Syed Hussein Alatas: Author of 

The Myth of the Lazy Native, Shah Alam: Marshall Cavendish. 
Alatas, M. (٢٠١٧) “Four decades of a Malay myth”, The New Mandala 

January 23.  
http://www.newmandala.org/four-decades-malay-myth/  [accessed August 2, 

٢٠١٨]. 
Alatas, Sh. M. (2020) “Applying Syed Hussein Alatas’s Ideas in 

Contemporary Malaysian Society”, Asian Journal of Social Science, 48: 
٣٣٨-٣١٩. 

Altbach, Ph. G. (1975) “Literary Colonialism: Books in the Third World” , 
Harvard Educational Review, No.45: 226-236. 

Altbach, Ph. G. (1977) “Servitude of the Mind? Education, Dependency, and 
Neocolonialism”, Teachers College Record, No. 79(2): 187-204. 

Azhar I. (٢٠٠٢) “Orientalisme dalam pengajian Melayu” (“Orientalism in 

Malay Studies”), Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan 
Kebudayaan Melayu ke-2, bertemakan “Ke arah bitara kesarjanaan 
Melayu”, Singapore, September 1-3. 

Azhar, I. (2005) “Sociological Readings of Classical Malay Literature: 
Possible Contribution to the Sociology of Religion of Malays of South-
East Asia,” in Kesusasteraan Tradisional Asia Tenggara (Traditional 
Southeast Asian Literature), eds. Zaiton Ajamain & Norazian Ahmad, 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 416-436. 

Azhar, I. (2007) “Contemporary Malay Studies: Diverging Visions, 
Competing Priorities and its Implications: A Critique”, Asian Journal of 
Social Science, No. 3(54-5): 657-680. 

Azhar, I. (2010) “Orientalism, Ethno-Religious Exclusivism and 
Academicism in Malay Studies: The Challenges for the Emergence of an 
Autonomous Sociological Discourse.” Paper presented at the World 
Congress of Sociology, RC 35: Concept Formation in Asian Sociology, 
July 16, Gothenberg, Sweden. 



 حسين العطاس در باب دانش استعماري و ...
 

٢١  

Azhar, I. (2016) Menyanggah Belenggu Kerancuan Fikiran Masakini (Kuala 
Lumpur: SIRD,); Azhar Ibrahim, Historical Imagination and Cultural 
Responses to Colonialism and Nationalism: A Critical Malay(sian) 
Perspective (Kuala Lumpur: SIRD, 2017) [English version of Azhar 
Ibrahim, Menyanggah Belenggu].  

Galtung, J. (1967) “Scientific Colonialism”, Transitions, No. 30: 11-15. 

Garreau, F. H. (1985) “The Multinational Version of Social Science with 
Emphasis Upon the Discipline of Sociology”, Current Sociology, No. 33( 
١٦٩-١ :(٣. 

Garreau, F. H. (1988) “Another Type of Third World Dependency: The 
Social Sciences” , International Sociology, No. 3(2): 171-178. 

Grosfoguel, R. (2013) “The Structure of Knowledge in Westernized 
Universities: Epistemic Racism/Sexism and the Four 
Genocides/Epistemicides of the Long 16th Century”, Human 
Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, No.11(1): 
٩٠-٧٣. . http://www.okcir.com/Articles%20XI%201/Grosfoguel.pdf  

Ibn Khaldun (1958) The Muqaddimah, trans. Franz Rosenthal, London: 
Routledge and Kegan Paul.  

Maia, J. M. (٢٠١٤) “History of Sociology and the Quest for Intellectual 

Autonomy in the Global South: The Cases of Alberto Guerreiro Ramos 
and Syed Hussein Alatas”, Current Sociology, No.62(7): 1097-1115. 

Mannheim, K. (1936) Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology 
of Knowledge, London: Routledge & Kegan Paul. 

Mannheim, K. (1986) Conservatism: A Contribution to the Sociology of 
Knowledge, London: Routledge. 

Marx, K., & Engels, F. (1963) Manifesto of the Communist Party, Peking: 
Foreign Languages Press. 

Marx, K., & Engels, F. (1970) The German Ideology, London: Lawrence & 
Wisehart. 

Mignolo, W. (2014) “Spirit out of Bounds Returns to the East: The Closing 
of the Social Sciences and the Opening of Independent Thoughts”, 
Current Sociology, No. 62(4): 584-602. 

Nery, J. (2012) “All the Honorable Men of the World”, Philippine Daily 
Inquirer, December 17, https://opinion.inquirer.net/42953/all-the-
honorable-men-of-the-world#ixzz76PssIYlI. 

Nery, J. (2011) Revolutionary Spirit: José Rizal in Southeast Asia, 
Singapore: ISEAS. 



 ١٤٠١ پاييز، ٣ة شمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٢٢ 

Noor Aisha, A. (2004) “Traditionalism and its Impact on the Administration 
of Justice: The Case of the Syariah Court of Singapore,” Inter-Asia 
Cultural Studies, No. 5 (3): 415-432. 

Noor Aisha, A. (2006), Colonial Image of Malay Adat Laws: A Critical 
Appraissal of Studies on Adat Law in the Malay Peninsula during the 
Colonial Era and Some Continuities, Leiden: Brill. 

Noor Aisha, A. (2007) “Changing Roles, Unchanging Perceptions and 
Institutions: Traditionalism and its Impact on Women and Globalization 
in Muslim Societies in Asia”, The Muslim World, No.97: 479-507. 

Noor Aisha, A. (2009) “The Dominant Pespective on Terrorism and Its 
Implicaton for Social Cohesion: The Case of Singapore”, The 
Copenhagen Journal of Asian Studies, No. 27 (2): 109-128. 

Noor Aisha, A. (2013) “Issues on Islam and the Muslims in Singapore Post-
٩/١١: An Analysis of the Dominant Perspective”, in Encountering 

Islam:The Politics of Religious Identities in Southeast Asia, ed. Hui Yew-
Foong, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 

Said, E. (١٩٩٣) Culture and Imperialism, New York: Vintage. 
Boaventura de Sousa Santos. (2014) Epistemologies of the South: Justice 

against Epistemicide (Oxford: Routledge, 2014), No.١٥٣ ,٩٢ 

Shaharuddin M. (1984) The concept of the hero in Malay society, Singapore: 
Eastern Universities Press. 

Shaharuddin, M. (1989) Malay ideas on development: from feudal lord to 
capitalist, Singapore: Times Book International. 

Shaharuddin, M. (1992) “Some theoretical problems concerning tradition 
and modernization among the Malays of Southeast Asia”, in Asian 
tradition and modernization: perspectives from Singapore, ed.Yong Mun 
Cheong, Singapore: Times Academic Press. 

Sharifah, M. S. O. (1993) Myths and the Malay ruling class, Singapore: 
Times Academic Press. 

Speier, H. (1937) Review of Ideology and Utopia, American Journal of 
Sociology, No.43 (1): 155-166. 

Tham Seong, Ch. (1971) “Intellectual Colonization”, Suara Universiti, no. 2 
(2): 39-40. 


